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The place of reason and religion in Ibn Sina's political thought 

This article seeks to study and research the place of reason and religion or the same 

revelatory teachings in Ibn Sina's political thought. Therefore, in answer to the research 

question, it should be said that since Ibn Sina's political thought is focused on 

explaining prophecy and the Prophet is the only one who can be the founder of a 

desirable society, on the other hand, he is connected to the active intellect in terms of 

natural talent and nature. Therefore, according to Ibn Sina, politics has always been 

analyzed from the perspective of Sharia. In fact, Ibn Sina's main goal in political 

thought was to make politics more religious and religious. Therefore, in this article, an 

attempt is made to study and explore the place of reason and religion in Ibn Sina's 

political thought system by descriptive method and using library resources and works 

left by this Muslim scientist. 
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 جايگاه عقل و دين در انديشه سياسي ابن سينا

 1سيده زهره تقي خاني

 2محسن رحيم اووف

 چكيده

در دوران زندگي ابن سينا فلسفه و حكمت يوناني در جهان اسلام رواج يافته بود و عقايد فلسفي بسييار  از فلاسيفه 

لسفه شكل گرفت. بنابراين نظيام فلسيفي ابين سيينا هميي ه ا  از اسلامي در راستا  هماهنگي و سازش ميان عقل و ف

ارسطويي و برخي از عناصر مشخص جهان بيني نوافلاطوني در پيوند با جهان  –مهمترين عناصر بنياد  فلسفه مشايي 

را قبيو  در واقع بايد گفت كه ابوعلي سينا برخلاف برخي از فلاسفه، تمامي هراء فيلسوفان يونيان  است. بيني اسلامي

تلاش كرد. بر همين اساس بررسيي انديشيه سياسيي « تنظيم نظام فكر  مستقلي»نداشته و تنها فيلسوفي بود كه برا  

 اين دانشمند مسلمان از اهميت بس ايي برخوردار مي باشد. 

ررسيي و اين مقاله درصدد است جايگاه عقل و دين يا همان تعاليم وحيياني را در انديشيه سياسيي ابين سيينا ميورد ب

از هنجا كه انديشه سياسي ابن سيينا در راسيتا  تببيين در پاسخ به سئوا  پژوهش بايستي گفت پژوهش قرار دهد. لذا 

نبوت تمرك  يافته و پيامبر تنها كسي است كه مي تواند موسس يك جامعه مطلوب باشد، از طرفي نيي  و  بيه لظيا  

ه ابن سينا همواره از زاويه شيريعت تظلييل شيد ظرسياست از ناستعداد طبيعي و فطرت به عقل فعا  متصل است لذا 

در ايين  بنيابراينهدف اصلي ابن سينا در انديشه سياسي بيشتر شرعي كردن و ديني كردن سياست بود.  در واقع. است

نيابع توصييفي و اسيتفاده از مبا روش سينا  نمقاله تلاش بر اين است كه جايگاه عقل و دين در نظام انديشه سياسي اب

 مورد بررسي و كاوش قرار گيرد.و هثار به جا مانده از اين دانشمند مسلمان كتابخانه ا  

 

 ابوعلي سينا، ه سياسي اسلامانديش : عقل، دين،هاكليدواژه
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 مقدمه. 1

سياسي است. و  در زندگي پربار علمي و فكر  خود، همواره با و اتفاقات سينا هكنده از سوانح زندگي ابوعليدوران 

مي يافيت   دربار امير ديگر انتقا پيوسته از دربار امير  به رو بود. هروبزمانه مشكلات و تظولات سياسي و اجتماعي 

پرداخت. با اين اوصياف هيي  شد و گاهي ني  به تدريس، تعليم و تأليف كتاب ميگاهي به منصب ديواني مشغو  مي

نشييني و دور  كيردن از اشيتغالات گوشه و  همچنين برخلاف فارابي كهوقت از فعاليت علمي و فكر  غافل نشد. 

تي يك بار هم به طور مسيتقيم كه ح ييني  توجه داشت تا جا ها  سياسيا پيشه خود ساخته بود، به درگير سياسي ر

 دار امور حكومت شد. عهده

فلسفه و حكمت يوناني در جهان اسلام رواج يافتيه و عقاييد فلسيفي بسييار  از  ،در دوران زندگي ابن سينااز طرفي 

نظيام فلسيفي  مسأله سبب شداين فلاسفه اسلامي در راستا  هماهنگي و سازش ميان عقل و فلسفه شكل گرفته بود. 

برخي از عناصير مشيخص جهيان پيوند يافتن ارسطويي و  –ترين عناصر بنياد  فلسفه مشايي ا  از مهمسينا همي هابن

همواره تلاش  ،ام احترامي كه برا  فلاسفه يوناني قائل بودبا تم و البته . گرديد بيني نوافلاطوني با جهان بيني اسلامي

بن ا»صر معتقد است ي خود را با اصو  و مباني وحي اسلامي تطبيق دهد. به طور  كه سيدحسين نتا افكار فلسف كرد

  (275:1379) «بود. سينا درصدد تلفيق فلسفه يوناني و حكمت مبتني بر وحي

ه و تنهيا فيلسيوفي بيود كي اء فيلسوفان يونان را قبو  نداشيتسينا برخلاف برخي از فلاسفه، تمامي هرعليدر واقع ابو

اهمييت  بر همين اساس بررسي انديشه سياسي اين دانشمند مسيلمان ازتلاش كرد. « تنظيم نظام فكر  مستقلي»برا  

سينا دين در نظام انديشه سياسي ابوعليجايگاه عقل و . لذا در اين مقاله تلاش بر اين است كه استبس ايي برخوردار 

 مورد بررسي و كاوش قرار گيرد.

 

 

 ابن سينا زندگي و زمانه. 2

سيينا يعنيي تركيبيي از كنييه و نيام بود. او در مجموع با نام ابوعلي اش ابوعلي و سينا نام نيايشنام و  حسين و كنيه»

در ذكر نام و  اسامي و القابي همچون حجه الظيق، »ست ( همچنين گفتني154: 1386)قادر ، « شهرت يافت. نيايش

« هم بيه مييان هميده اسيت.بدالله بن حسن بين عليي بين سيينا البخياريشرف الملك، شيخ الرئيس ابوعلي حسين بن ع

 (13: 1391)صدر،

هجير  قمير  در  370زاده او  شهريور   سينا و پورسيناسينا، ابنبدالله بن سينا  مشهور به ابوعليابوعلي حسين بن ع

يلسوفان و دانشمندان ايراني هجر  قمر  در همدان  از مشهورترين و تأثيرگذارترين ف 428يا  427بخارا و درگذشت 

نكته »علمي كه سريل الگود در كتاب تاريخ پ شكي ايران راجع به و  چنين مي نويسد:  يشخصيتجهان اسلام است. 

مهم هن است كه اين نوادر عالم بشريت نه دست پروردگان دستگاه خلافت بودند و نيه فرزنيدان اشيراف و متمكنيين 

 «.هيا بيودهور  مالياتبن منصور از بلخ به بخارا رفت و شغلش جميعكه در زمان نوحا  بود كشور... فرزند مرد ساده

پدرم از مردم بلخ بود بيه روزگيار اميير نيوح بين منصيور »گويد: سينا درباره نظوه ولادتش چنين ميابن (267:1371)

ت. ن دييك ايين ده روسيتا  را بر عهيده گرفي خرمثينساماني به بخارا منتقل شد و برخي از كارها  ديواني روستا  

نام داشت. پدرم دختر  به نام ستاره از مردم اين روستا خواستار شد و او را به زني گرفت. مين  افشنهديگر  بود كه 
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گاه همگي به بخيارا هجر  چشم به جهان گشودم. پس از پنج سا  برادرم مظمود به دنيا همد. هن 370در هنجا به سا   

 (19: 1350)« بازگشتيم.

طي نميود. در هميان اوان، را ني  ها  مقدماتي در علوم متعارف زمانه و سپس منطق و پ شكي هموزش همين شهردر »

نيان و از ت لي   قيدرت سياما بيامعالجه نوح بن منصور  امير ساماني  به او فرصت داد تا از كتابخانه امير استفاده كند. 

ابتدا به خوارزم و سپس به گرگان رفت و در هميين شيهر بيا  با فوت پدرش، او گير  قدرت غ نويان و همچنيناوج

را معالجه كيرد و بيه وزارت  در همدان شمس الدوله  امير ديلمي بعد، چند  و  جورجاني شاگرد نامورش هشنا شد.

 اش نبيود وهيا  فلسيفي و منطقييپا  تبظر پ شكي يا هگاهيهم وزارت  در ادارهو  اما توانايي نصوب شد  و  م

بيا معالجيه شيمس    اميا دوبيارهير مدتي را در زندان به سر بردو ناگ ا .بر رو  شوريدندبه دليل مسائل مالي هيان سپا

سيينا حارير شيد ، ابنسيماءالدولهمرگ اميير و جانشييني پسيرش،  وزارت دست يافت. پس از مرتبت الدوله امير به

سيماءالدوله كنيد. ، مكاتبه به طور مظرمانهحاكم اصفهان  با علاءالدوله، همچنان در مقام وزارت ابقا شود و ترجيح داد

  قمر  ني  بر اثر همان رجه 428به سا  ... . سرانجام به زندان انداختدژ فردجان در    راوسينا رنجيده از عمل ابن

« درگذشيت.بيمار  كه با معالجه هن در ن د امرا  ساماني و ديلميان به مقامات سياسي دست يافته بود، يعنيي قيولنج، 

 (154و155: 1386)قادر ، 

ه در اثير ترجميه در عصر  بيود كي و ظهور سينا بايد گفت كه و اوراع و احوا  دوران حيات ابن درخصوص زمانه

 در ايين دورهكتب از ساير ملل به ويژه از يونان باستان به زبان عربي فلسفه جا  خود را در جهيان اسيلام بياز كيرد. 

ها  اسلامي كوچكي تبديل شده بود كيه دائمياب بيا امپراطور  اسلامي به دولتف نهاده و ي عباس رو به رعندولت ب

 در اين دوران شهر بخارا پايتخت علمي و فرهنگي سلسله سامانيان بود كه در شرق اييرانيكديگر در حا  ن اع بودند. 

 كردند. بر خراسان و ماورالنهر حكومت مي

  

 اها  نظر  فلسفه ابن سينريشه 2-1

فلسفه سياسيي »سينا ب رگترين نماينده فلسفه مشاء در جهان اسلام و اثرگذارترين متفكر شرق تمدن اسلامي است. ابن

ي هن را در متابعت نظم عالم زميني از نظر عالم هست اواز نظم مطلوبي كه كه در دستگاه فلسفي و  توان را ميسينا ابن

كه بدين منظور در دستگاه فلسفي خود بيه كيار بيرده و از  يطريق مفاهيم داند و ازو از نظر عالم هسماني ررور  مي

راد، )يوسيفي« درك نميود. نظرياتي كه جهت توجيه فلسفي زندگي و ايجاد و استقرار و تظقق هن ارائه نميوده اسيت،

ز روش ا فلسفه مشاء از حيث روشي دستگاهي معرفتي است كه برا  كشف حقيقت اشياء و عالم هسيتي ( 63: 1394

 .شيودكم در جهان اسلام  متمياي  ميها  دستدستگاه از اين حيث از ساير فلسفهجويد. اين عقلي و استدلالي بهره مي

ها، در كنار عقل، سلوك قلبي و مجاهدات نفساني ني  ررور  انگاشته شده است. بر ايين اسياس زيرا در ديگر فلسفه

شاء و دستگاه فلسفي هن، نوعي توجيه فلسفي از زندگي و تيدبير و سيامان فلسفه سياسي مشاء ني  با استناد به فلسفه م

هن است كه دستگاه هستي شناختي و معرفت شناختي فلسفه مشاء در عيالم ارريي بيرا  انسيان اقتدياء دارد. چنيين 

قيايق كند كه غايت هن سعادت حقيقي بوده، از طريق برهان و تظصيل معرفيت حي نوعي نظم سياسي توليد مياقتداي

كيه پييامبر بيرا  اين» هيد و رياست چنين نظمي بر عهده نبي يا پيامبر اسيت.و اعتدا  قوا  نفساني به دست مي اشياء

هدايت هدميان را در عميل بيه عهيده گييرد،     تظقق و اجرا درهورد وبتواند نظام سياسي مورد نظر خود را به مرحله
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در واقع رياست نبي  (177: 1394كاظمي، )اخوان« س( برجسته ني  باشد.مدار  )سائگذار( و سياستبايد شارع )قانون

شود. بدان معني كه نبيي از طرييق دريافيت جسته فلسفه سياسي مشاء قلمداد ميبر راهبر  زندگي سياسي، ويژگي بر

دار ي عهيدهافراد جامعه به سعادت حقيقمعارف حقيقي از عالم سماو  و عقل فعا ، راهبر  چنين نظمي را تا رسيدن 

منشاء پيدايش اين انديشه ني ، اف ون بر بظران و دغدغه فكير  فيلسيوفان مشيايي، انسيجام فلسيفه هنيان در باشد. مي

دار وجود پيوستگي ميان عالم زميني و عالم هسماني و طراحي نظم مطلوب عالم زميني و ارائه برنامه منسيجم و هيدف

 باشد.ميم زميني از عالم هسماني در پيرو  نظم عال

  كهنيه و دسيت و پيا هاشكني و  بود. او سنت  ابوعلي سينا از نظر شخصيتي سنتيتمابارزترين وجه در اين ميان 

از شك تا يقين راه بلنيد  ها  بيشتر پايه گذاشته و اثبات كند كه با ظرفيتا  كرد تا هداب و شيوه تازهگير را طرد مي

ده و گياه حتيي بيه ظياهر معيارها  پذيرفته شي يمتمابه  ساخته وا  يگانهاز شك و يقين تركيب و  چرا كه نيست. 

كه حركت و است انقلابي دروني  ،رويد و اين شك، در سرزمين شك ميزيرا معتقد بود حقيقت كرد مقدس شك مي

ك را بيرا  ايين شي بن سيناا  دست يافت. اتوان به مرزها  تازههورد و در مسير اين كاوش ميدنبا  ميپويش را به 

و سرانجام هن تعصيب  هخواست چرا كه از نظر او سنت پرستي خشك به گذشته گرايي منجر شدنگهباني حقيقت مي

تعصب در عليم »سينا است كه ين كلام ابن. در واقع اكندايه جهل و مانع رشد علم معرفي مياست. تعصبي كه هن را م

 (18و17 :1391)صدر، «شود.و هميشه به ررر حقيقت تمام مي ستگي انند بعدي نشانه بدنامي و بي مايو فلسفه ما

 

 در فلسفه سياسي اسلامو دين جايگاه عقل . 3

ها  سياسيي زندگي و پديدهفلسفه سياسي دانشي است كه با پرداختن به چيستي »نظران معتقدند كه برخي از صاحب

به اعما  و رفتار بشير  سيامان  خاصو كشف حقيقت سياست و ترسيم الگو  زندگي مطلوب در درون يك مكتب 

ها  هن مكتيب داعييه پاسيخگويي بيه پرسيش بخشد و با هماهنگ ساختن زندگي با اصو  پذيرفته شده در درونمي

ترين مباحثي يكي از مهم»بايد توجه داشت كه   (2: 1373)اشترواس، « اساسي درباره زندگي، انسان و سعادت را دارد.

: 1394)اخيوان كياظمي، « و نهاد انسان است.گيرد، بظث از چگونگي ماهيت ر ميتوجه قراكه در فلسفه سياسي مورد 

چنيين اعيم از اينكيه   ها  كلي حاكم بر زنيدگي سياسيي اسيتها و قاعدهبه دنبا  كشف قانونمند  اين دانش( 167

« بايسته»ها و « بايد»ز سنخ يا ا  كه حقيقت و ماهيت سياست چيستها باشد مانند اين« هست»هايي از سنخ قانونمند 

. بدين جهيت فلسيفه سياسيي ترسييم كننيده نظم مطلوب چيست و چه بايد باشند ها باشد مانند اينكه اصو  حاكم بر

 ها  انسياني در هميه زميان هيا و مكيان هاسيت.عادت جامعيها  جهاني برا  سيامعه مطلوب و ارائه كننده برنامهج

و تعقيل  ها  سياسييي ماهيت سياسيت و پدييدهه فلسفه سياسي با تظليل مفهومكدر نهايت اين( 17: 1388)بشيريه، 

ها  جهيان و اصيو  تظقيق نظيم يابد و بيا ارائيه برناميهها، شأن وصفي ميورز  و اثبات عقلي و برهاني حقيقت هن

 .گيردبه خود ميب، شأن تجوي   و انشايي مطلوب و ارائه شيوه زندگي و راه رسيدن به مطلو

ا  ديگر اسيت. ا  كه در مسيظيت به گونهپيوستگي پايدار وجود دارد. مسألهاسلام ميان دين و سياست نوعي  در دين

چي هايي كه از هن قيصر است به قيصير بدهييد، و »گذار هيين مسيح )ع( نقل شده است كه گفت: به طور  كه از بنيان

ايت از هن دارد كه در دين مسظيت پادشاه و يا حياكم اين نقل قو  حك« چي هايي را كه از هن خداست به خدا بدهيد.

مي بايست به وظايف خود بپردازد و عالمان ديني ني  تنها وظيفه انجام امور عباد  و ميذهبي را بير عهيده دارنيد. اميا 
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 وجود نداشيت.. در اسلام قيصر  ردبرا  رسو  اكرم )ص( و خلفا و صظابه او، انتخاب ميان خدا و قيصر وجود ندا 

بود كه از جانب خداوند هم دين او را تعليم مي كرد، و هيم اميت او   اين دين تنها خدا بود و رسو  اكرم پيامبر او در

بيه ماننيد همي اد يكيديگر   «دين و دولت يا شيريعت و سياسيت»در دين اسلام   را رهبر  مي نمود. به عبارت ديگر

  هنگامييييييييهبييييييييه  اسييييييييلامجهييييييييان بنييييييييابراين در (  43: 1385)حلبييييييييي،  هسييييييييتند.

ها، راه صواب را جسته و هير كيدام از منازعه ميان عقل و نقل در زمان حدور ائمه و در پرتو هدايت و راهنمايي هن 

سيينا حيس را عنصير دسيتيابي بيه يقيين داد. در همين راسيتا ابناه واقعي و خاص خود قرار ميعقل و نقل در جايگ

ا  ديني را كه ميراثي اجداد  بودند در صورتي بپيذيرد كيه بيا عقيل و اين باور ابن سينا سبب شد تا مظتو»داند. نمي

ييا  كند از بديهيات عقلي باشيداستدلا  عقلي هماهنگ باشد  به اين معنا كه مظتوا  ديني يعني مفاهيمي كه مطرح مي

«   امكيان گذاشيت.هها  هن با استدلا  قابل اثبات باشند و يا حيداقل بتيوان هن را در بقعيبه هن ختم شود و يا گ اره

 (61: 1398)نصر اصفهاني و همكاران، 

در واقع نقش كليد  عقل در استنباط مسائل اسلامي، قلمرو وسيعي را در زمينه فهم فلسفه سياسيي اسيلام بيه وجيود 

شناسي فقه ني  باشد. از نظر روشاه اسلام نسبت به توسعه سياسي ميهورده است. موروعي كه خود دليل اصلي ديدگ

ها  مختلف مورد و كاربرد هن به گونهها  اسلامي شناخته شده مين دليل استنباط احكام و ديدگاهقل به عنوان چهارع

 .شوداسلام را ني  شامل مي يبي شك دامنه هن فلسفه سياسبظث قرار گرفته كه 

 

 در فلسفه ابن سيناو دين عقل . 4

ست كما  حقيقي حيات سياسي و زندگي مدني در مطابقيت هن بيا هادر فلسفه مشائيان كه ابوعلي سينا ني  يكي از هن

منطق يوناني ني  ن د شود. ياد مي« شريعت الهي»  و عالم معقولات دانسته شده است كه از هن تظت عنوان عالم سماو

دييده هيا  عقليي گره كار همده و معييار  بيرا  گفتمانها  مختلف با در رشتهفلاسفه مشاء اهميت زياد  دارد. زير

است. بدين معني كه منطق يوناني ارسطويي، يعني منطق صور ، نقش مؤثر  در تنظيم صيورت قياسيي بيرا  نتيايج 

برهاني داراست. از طرفي در دستگاه فلسفي فلاسيفه مشياء  يقيني در قياسات برهاني و نتايج غيريقيني در قياسات غير

شوند. طبق اين روش  ، صور ، فاعلي و غايي( منظصر ميدهر چي   علتي دارد و علل اشياء در علل اربعه )علت ما

فهيم و   ها و مقيولات سياسيي، اعيم از درك وو در درك و فهم از اشيياء و پدييدهفيلسوفان مشاء در زندگي سياسي 

بيار كنند. هنچه از روش عقلي و برهاني درباره فلاسفه مشاء گفته شد به اعتها از برهان استفاده ميچيستي و چرايي هن

اميا در عيين حيا  بيه ذوق و داننيد  اشياء و وصو  به معرفت پايدار ميهن است كه هنان عقل را منبع اصلي شناخت 

 (12و13: 1386)يثربي،  هورند.مشخصي برا  رسيدن به يقين رو مي شهود ني  به طور

اشارات و تنبيهيات  ا كه در كتابسينا در ميدان انديشه و نظر برا  عقل نقش منظصر به فرد  قائل است. تا بدانجابن

تواند ماهيتي را كه به عوارض دور شخصي درهم هميخته است مجرد نمايد و هن را بيه عقل مي»گويد: درباره عقل مي

چي   كه خيود بيه   گونه ا  اثبات كند كه گويا به مظسوس كار  كرده كه هن را به صورت معقو  درهورده است. اما

ا  كه لازم ماهيت نيست به دور است پس هن خود به خود معقو  است و و عوارض بيگانه ها  ماد خود از هلودگي

به عملي ندارد كه در او به كار رود تا برا  معقو  شدن هماده گردد. بلكه شايد نياز به تجريد و مجرد سياختن از  نياز 

عقل، هدمي را از افراط و تفريط »ويد: گدر معراج نامه ني  مي( 175: 1375)« طرف نيرويي است كه كارش تعقل است.
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ل، باز دارد و در همه كارها بر اعتدا  تظريص كند. و چنان كه نفس ناطقيه فرمانيده و مهتير ديگير ارواج اسيت، عقي

 (84-85: 1366) ...«... پس شرف هدمي به دو چي  است به نفس و عقل فرمانده و مهتر نفس ناطقه است

كه درباره وجيود چيي   دهد كه مبادا كسي با تكيه و اعتماد بر عقل خود به مظض هنبا اين حا  اما گاهي هشدار مي

كند كه حوادث و امور عجيب را بيه صيرف غيرعياد  به ديگران توصيه مي» دليل و شاهد  نيافت هن را انكار نمايد. 

كيه و  معتقيد اسيت معياد  اين در حالي است( 9: 1382زاده قمصر ، )صادق «يا معقو  نبودن انكار نكنند. بودن و 

اساس اعتماد به قو  پيامبر بايستي به هن اعتماد داشت. گيويي و   كه از نظر عقل پذيرفتني نيست اما برجسماني با هن

هن را متوقف  ،ا  متقن اقامه نشدهها  برهان و بينّگوش فرا داده كه اگر عليه عقيده در چنين موارد  به همان نصيظتي

ها  دينيي را بيا هموزه»كند دين را براساس تعاليم فلسفي بنا كرده و انند. بنابراين ابن سينا تلاش ميدگذارده و ممتنع ن

ادليه و  ان و شيياطينده و برا  امور  همچيون فرشيتگماياصو  فلسفي بيامي د. رسالت را به روشي فلسفي تشريح ن

كند برا  احكام عمليي اسيلام و عبيادات لاش ميتا بدانجا كه ت (38-39: 1355)ع تي، « توجيهات فلسفي ارائه دهد.

سيينا را كر و انديشه سبب شده كه برخيي ابنني  با ذكر منافع دنيو  و اخرو  به طور عقلي توجيه نمايد. اين طرز تف

 .شهروند و تبعه دو دنيا  عقل و دين بدانند

سيينا در خصيوص انسيان، در ي ابندييدگاه فلسيف» سينا است.ئل فلسفه سياسي مشاء من جمله ابننبوت از ديگر مسا

)اخيوان كياظمي، « ها هسيتند.شود كه در نظام سلسله مراتبي هفرينش انبييا والاتيرين انسياننهايت بدين نكته ختم مي

فيلسوفان مشاء نبوت را به ملاحظه سياست مدن و برقرار  عدالت و رواج فدائل، كميالات و معيارف  ( 172: 1394

كنند. مشائيان همچنيين حقيقي، يعني سعادت حقيقي طرح مي ينه فارله تا مرز دستيابي انسان به كمالاتحقيقي در مد

واسيطه فييض از نبي با الهام پيذير  و دريافيت بي زيرادانند  لم سماو  و عالم ارري ميانبي را حلقه واسطه ميان ع

  ييك واقعيه الرئيس،  وحي از نظير شييخپديده»بايد گفت  كند.ارف راستين و حقيقي را دريافت ميعقل فعا ، مع

: 1382)ايميانپور، «   مبارك ارتباط ويژه ميان عقل فعا  و قوا  ادراكي نبي است.تظقق يافته است و اين پديده، ثمره

قع فلسفه مشياء بييش از ديگير سازد. در وافلسفه را فراهم مي اين نوع تبيين حلقه جمع و سازگار  ميان دين و( 158

غالب فيلسوفان مشاء كياركرد اساسيي هن را   ها  اسلامي در تبيين عقلي از نبي، رويكرد دنيو  به هن داشته ورايشگ

برنامه عمليي را از مبيداء تيا   هم نقشه راه، حركت و پيامبر نظاميدر چنين  دانندبرقرار  نظم و عدالت در جامعه مي

دف استقرار عدالت تا رسيدن به سيعادت حقيقيي مؤسيس، ميدبر و كند و هم با هغايت نشان داده، مسير را معين مي

 رهبر مدينه فارله است.

نهاد شريعت بر هن است كه با جمله خلاييق نتيوان »شريعت يا دين و عقل معتقد است كه سينا درباره كه ابننهايتاب اين

نتواننيد يافيت فراخيور فهيم  گفت و هنچه ايشان در توانند يافت چنانكه هست صاحب شريعت بيان كنيد و هنچيه در

ايشان به تمثيلات و تشبيهات بيان كند. و اگر نهاد شريعت چنين بود  خود نامفيد بيود ، و چگونيه ظياهر شيريعت 

 –چيون ليذت و راحيت و عقوبيت و ماننيد هن هيم  –و اگر تقديم كنيم كه كار هن جهاني  حجت باشد در اين باب؟

و ميردم  دريافت هن به او  نظر عاج  بود، شرع چون خواستي كه بيان كند؟ ازروحاني باشد نه جسماني، و عقل مردم 

را ترغيب و تخدير كند؟ ج  به تمثيلاتي كه به فهم مردم ن ديك باشد نتواند كردن و چون حا  چنيين باشيد چگونيه 

 (19: 1350)ابوعلي سينا،  «وجود چي   عجب باشد بر ديگر ؟
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هايي چون وحي، نبوت، هخرت، پاداش و جي ا ها  خود از واژهسينا در نوشتهنابهمين نگاه و رويكرد موجب شده تا  

انيد ييا بيا ا مفهوم سنتي اسيلامي بيه كيار رفتهها بها به فراواني استفاده كرده است  اما معلوم نيست اين واژهو ج  اين

معنيي ن تعبير كرد. ييا هخيرت را بيه تواعني فيض بردن از عقل فعا  ني  ميمفهوم نوافلاطوني. مثلاب واژه وحي را به م

توان گفت كه هخرت به معني هزاد شدن روح از تن و از ماده ميو توان تفسير كرد. يا ميبقا  روح و جاودانگي ني  مي

بازگشت به روحانيت خالص است. به هرحا  بايستي گفت كه افراد  همچون ابن سينا از يك طرف پيايي در قلميرو 

يگر ني  پايي در قلمرو عقل نظر  كه به انديشه ورز  دروني و نه وحيي اتكيا داشيت، بياور دين داشتند و از طرف د

 ميرزميابين ديين و عقيل نظير   تيواننمياز نگاه اين انديشمند اسيلامي با اين وجود  ( 88: 1385)پولاد ،  داشتند.

 .نمودتعيين  يمشخص

 

 انديشه سياسي ابن سينا 1-4

هايي همچون فلسيفه، الهييات و طيب هثيار متعيدد  شمندان اسلامي است كه در حوزهنديسينا يكي از ب رگترين اابن

ييات سياسيي و  را بايسيتي در با اين حيا  نظرنوشته است، اما در باب سياست و امور سياسي كتاب مستقلي ندارد. 

 از جمله الهيات جستجو نمود.  شهاينوشته

هيا  فيارابي را در نظرييات هييد و بسييار  از هموزهبيه حسياب ميسي از شاگردان فارابي سينا در انديشه سياابوعلي

هيايي دارد. بير فيارابي تفاوتاها را با تعابير  به كار برده كه با تعخود دنبا  كرده است. با اين حا ، اين هموزه سياسي

ييات فيارابي متفياوت با نظرسينا را اساسي هستند كه سرشت نظريات ابن ها در برخي موارد هنچنان مهم واين تفاوت

 ه.سينا تمرك  بيشتر را به الهيات معطوف داشتبيشتر بر سياست تمرك  كرده و ابنفارابي  زيرا دهند نشان مي

و كشيوردار  سينا كتاب السياسه حاو  يك سلسله مباحث بنياد  پيرامون سياسيت ميدن در ميان هثار بازمانده از ابن

طبقه و فاقد اختلاف و تماي  كه همه افراد هن در وريعيت ت جامعه يكسان و بيسينا معتقد اساست. در اين كتاب ابن

چه همه افراد ايين جامعيه مرفيه و توانمنيد و  ج  ارمظلا  و نابود  نخواهد داشت.يكسان و برابر باشند سرنوشتي 

او  روابط افيراد و  غني و سرور و باقدرت باشند، و چه همگي در حا  فقر و ناتواني و رعف به سر ببرند. در حالت

اقشار جامعه، در اثر حسادت و رقابت منفي و جدا  و تجاوز به حقوق يكديگر و سلطه طلبي به فساد كشيده خواهيد 

 شد  و در حالت دوم، فقر و تنگدستي جامعه را به نيستي خواهد كشانيد. 

ات مياد  و معنيو  از قشيرها  اگر جامعه از نظر قدرت و عليم و امكاني لسوف مسلمان همچنين معتقد استاين في

ها به كمك يكديگر نيازها  متقابل خويش را برطرف خواهنيد كيرد و متفاوت و طبقات متماي  تشكيل شده باشد، هن

ها علاوه بر برطيرف كيردن نيياز ديگيران، همديگر را در بقا  جامعه يار  خواهند رساند. رمن اينكه هر كدام از هن

برند. يعني به جا  اينكيه و اشباع خواهند شد و با كمترين زحمتي بيشترين سود را مينسبت به نيازها  خويش اقناع 

منيد از نتيجه كيار و كوشيش ديگيران بهرههمه مايظتاج خود را شخصاب با سعي و تلاش فرد  تأمين نمايند، هر كدام 

فكر  و هنر  و حرفيه و فين ها  علم و ادب به كار تظقيق و خلاقيتا  صاحبان فكر و گردند. در چنين جامعهمي

ايين سيخن دربياره  ورزنيد.زراعت ني  به كيار خيويش اشيتغا  ميپردازند و صاحبان ما  و تجارت و صناعت و مي

)عمييد زنجياني،  سيازند.خويش را با تلاش ديگر  مرتفيع مي ها ني  هر كدام نيازفرمانروايان ني  صادق است. چه هن

 (205و206: 1387
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و نشانه حكميت الهيي و نابرابر را ناشي از مظاهر رحمت خداوند  زندگي اجتماعي ظاهراب متفاوت و سينا اين نوع ابن

همچنيين اخيتلاف طبقيات ميردم و وجيود چنيين جامعيه نمايد  تدبير و لطف پروردگار قلمداد مي شاهد  بر حسن

ا  برا  رسيدن به را به عنوان شيوه ننموده بلكه هنتوسط ثروتمندان تفسير  افا  برا  استثمار رعوني را وسيلهناهمگ

ترين زحمت به نتيجه مطليوب خويشيتن خواهيد انگارد. نوعي زندگي كه هر فرد با كمثمر مي زندگاني حكيمانه و پر

 رسيد. 

ها و امكانات ماد  و معنو  در ميان مردم يك جامعه به من له تقسيم كار  است كيه ها و كارايياز ديد و  توانمند 

ها ن اختلافات و تماي ات و نابرابر م دادن به يك مجموعه بشر  گري   از هن نخواهد بود اما هنگامي كه ايبرا  نظ

به پايان رسيده و مورد ررايت همگان باشد همه به نصيب خويش راري و نسيبت بيه يكيديگر هميد  و خيرخيواه 

حترام به رأ  و انديشه ديگران جامه عميل ها  ب رگ سياسي همچون صلح، امنيت، ااين مقطع هرمانخواهند بود. در 

 خواهد پوشيد و عوامل مخرب مانند تجاوز، ظلم، جنگ و ويراني از ميان رخت برخواهد بست. 

سينا رمن اعتقاد به سعادت و كما  انسان، انسان را به عنيوان حييواني سياسيي يعنيي شيهروند خلاصه هن كه ابوعلي

دهد چرا كه او جامعه را بير اسياس نظيام سلسيله مراتبيي گير  سياسي ميجهت سيناابننگريسته و اين امر به فلسفه 

كه شامل ارباب « رژيم خانواده»بر همين مبنا كتاب السياسه ابن سينا به اخلاق و اقتصاد يعني زند و خانوادگي مثا  مي

 خانواده، همسر، فرزندان و خادمانش مي باشد، اختصاص دارد. 

در روابط مابين جامعه نوظهور به وجود همده و رئيس در تيلاش اسيت كيه جامعيه تظيت بدين سان مناسبات جديد 

رئيس بايد سياستمدار  هوشمند و مصلظت انديش باشيد و اين سينا ابن از نظرفرمان خود را تدبير و سياست نمايد. 

 شان استقامت پيدا نمايد.به حسن و تدبير، امور جامعه را رهبر  كند تا زندگي اجتماعي مردمش انسجام يابد و كار

بير اميور ديگيران بيش از همه برا  كساني كه رهبر  و تدرا ها  والا  انساني هراستگي به اخلاق و ديگر ارزش و 

ها بايستي قبل از اينكه بيه كيار سياسيت بپردازنيد، نخسيت خيود بيه . چراكه هنداندمي ، ررور اندرا برعهده گرفته

البتيه و  معتقيد اسيت كيه  د را به صفات نيك و فدائل اخلاقي متخلق گردانند.سياست خويش همت گمارند و خو

فرمانروايي كردن بر مردم است. كسي كه بر سياست خيويش توانيا باشيد،   سياست راندن بر خويش، بسي دشوارتر از

يارايد و دييو و دد را شود. فرمانروايي كه كشور د  را به فدائل بسهل ميفرمانروايي بر ديگران برا  او كار رهبر  و 

 .تواند كشور  را هباد و مردمي را هدايت و دولتي را رهبر  نمايدون خويش بيرون راند، به هساني مياز در

تبياط بيا و هن را از ديدگاه فلسفي و در ار پرداختهسينا با نگرشي متفاوت از نگاه اخلاقي به انديشه سياسي ناباساساب »

را اشيغا  كيرده، در حيد بييان  اوارد. سياست كه ج ء كوچكي از منظومه عظيم فلسفي گذاعتقادات ديني به بظث مي

ترين نمونه قوانين اجتماعي را شريعت تشيكيل سالم ساز  جامعه مي ماند كه عاليجايگاه قانونگذار  و نقش هن در 

ه نظريات سياسيي يونانييان از بازگشتي بسينا در افكار ابنتوان گفت كه لظا  ميرع هن هم نبي است  بدين اداده و و

چنيين  در يكيي از هثيارش ( و 69: 1384)حقدار، « ملموس است. ف پادشاهطريق فارابي در تبيين ديني نظريه فيلسو

بديهي است كه انسان در وجود و بقا  خيود، نيازمنيد مشياركت بيا ديگيران اسيت و بيرا  تظقيق ايين »مي نويسد: 

برا  قراردادها ني  سنت و عد  و برا  سنت و عيد  نيي  قانونگيذار و اجيرا  مشاركت، قراردادهايي ررورت دارد ...

كننده عدالتي ررورت دارد و برا  حصو  اين امر واجب است كه نبي مرسلي از طرف خداوند معين شيود تيا سينن 

 (557: 1401سينا، )ابن «الهي را برا  مردم بازگو كند.
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  يعت از نظير وقانون شرو  بررسي نمودهگذار  برا  مدينه فارله ا قانونسينا سياست را در رابطه بابنبا اين وجود  

نون قياادلانه است. مند عدالت و قوانين عسينا همچنين معتقد است كه جامعه نياز. ابنرودبه شمار ميترين قانون عالي

شير  كيه ست و قيانون بني  از نظر و  بر دو گونه است. قانون شرع كه به صورت وحي و توسط پيامبر هورده شده ا

طور كيه هميان– سينا برا  سعادت و رستگار  در هخيرتنمايد. در واقع از نظر ابنتنها برا  سعادت دنيايي اكتفا مي

ابين سيينا نيي  هماننيد بيدين ترتييب نيازمنيد هسيتيم.  يبه قانون شريعت يعني همان قوانين وح  -تر هورده شدپيش

ه حاكمييت نيي  در نهاييت بيرسد او ور به قانون در كتاب بعد  خود مياب جمهشاه در كت –افلاطون كه از فيلسوف 

 رسد. شريعت مي

و بيه وييژه  ابن سينا همانند بخش اعظم متفكران مسلمان تابع فلسيفه يونيانفلسفي بودشناسي »با تمامي اين اوصاف 

أكيد داشت تيا قل و مراتب بعد  هن تاستوار بود و همچنان بر پيدايش ع« فيض»يا « صدور»تفسير نوافلاطوني هن، بر 

چيي   »  ظير وزييرا از ن  ( 157: 1386)قادر ، « جايي كه حلقه اتصا  ميان طبيعت و مابعدالطبيعه برقرار مي گرديد

ست به دور است پيس هن خيود بيه خيود ا  كه لازم ماهيت نيها  ماد  و عوارض بيگانهكه خود به خود از هلودگي

 (175: 1375)ملكشاهي،  «ملي ندارد كه در او به كار رود تا برا  معقو  شدن هماده گردد.معقو  است و نياز به ع

ز برتير ا ي راسينا در توجيه عقلاني نبوت، هشكارا جايگاه نبي و ارتبياط و  بيا عقيل قدسياز طرفي بايد گفت كه ابن

گييرد و شيرع اهميتيي شيكل ميسياسي و  در راسيتا  نبيوت  داند و از همين رو هراءفيورات متوجه فيلسوف مي

تقد فس همگاني معننكه ابن سينا به خلود ه شد. دوماسي اثر  از هن يافت نمييابد كه در هراء ديگر انديشمندان سيمي

اميه ميردم عكند، بير خليود نفيس برخوردار  كامل از عقل توجيه مي است و برخلاف فارابي كه خلود را در پيوند با

ه گونيه قل فعا  يا بيتواند به لظا  عقلي، به عكسي است كه مي او اساس پيامبر و نبي از ديدگاه . بر همين ..تأكيد دارد

ا در قاليب ا  ديگر، عقل قدسي متصل باشد و از ديگر سو دارا  تخيل نيرومند  است تا حقايق و مفاهيم عقلانيي ر

و تورييح  ابن سيينا از ييك سيو بيا عقيلبنابراين سياست  (157: 1386)قادر ، « صور و نماد به هدميان عرره دارد.

ر در سياسيت است. به بياني ديگجايگاه نبوت در پيوند است و از ديگر سو در تشخيص مدني الطبع بودن هدمي نهفته 

 بيه همكيار  و شود و هم خصلت اجتماعي انسيان و نييازبا عالم قدسي و متعالي برقرار ميسينا هم ارتباط انسان ابن

 است. هميار  مورد تأكيد

سينا مبين علاقه و  به تمام وجوه جمهور افلاطون از جمله دگرگوني اط مي شود اينكه چكيده سياست ابنهنچه استنب

ه   از يك قانون اساسي به قانون اساسي ديگر است. البته او همانند فارابي، دوليت اييده ه  اسيلام را بيا دوليت اييده

بيرا  پييامبر دو وظيفيه در نظير  راندن از دولت ايده ه  و خلافت زند و رمن سخنفيلسوف شاه افلاطون پيوند مي

نماييد.  1گيرد: او بايد از طريق حكومت سياسي صلاح جهان ماد  و از طريق فلسفه صلاح جهان معنو  را تدمينمي

و بيه صيراحت ورزد. اد ميسينا همچنين بر نياز اساسي به قانون به عنوان تنظيم كننده زندگي دنيو  در دولت تأكيابن

گذار بايد برا  اين زندگي به ورع قيانون و دارد كه هي  كس علاقمند و نگران هخرت نيست. بنابراين قانوناعلام مي

ريي د، بپيردازد و نيي  اگرچيه م و هماهنگي در دولت را به هيم مياصلاح قوانين مخالف با سنت، يعني اعمالي كه نظ

                                                           
  136: 1387روزنتال، . 1
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دارد. بيدون تردييد  1هسيب ببينند، اما اين امر اجتناب ناپذير و ارزش تربيتي ممكن است در فرايند اعما  قانون افراد 

 و  به مجازات به عنوان عاملي بازدارنده و عبرت انگي  برا  اصلاح جامعه نظر داشته است. 
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 گير نتيجه. 5 

سينا در طرح انديشه سياسيي متوجيه رهبير  صلي ابناينكه تلاش عمده و ا شوده از مطالب ارائه شده استنباط ميهنچ

كسيي بايسيتي حياكم سينا هن است كيه چيه كه موروع اصلي انديشه سياسي ابن جامعه بوده است. اين بدان معناست

سينا در طرح انديشه سياسي خود بر مبنا  نظرات فارابي و تظت تأثير و  با اين نگرش كيه عقيل و جامعه باشد. ابن

مقصد واحد  دارند بر سازش ميان فلسفه و نبوت حكم كرده است. بيا ايين حيا  ابين سيينا در تركييب شرع منبع و 

ر كرده است از فارابي فراتير رفتيه و بيه فلسفه عقلي يونان و شريعت اسلامي و پيوند  كه ميان سياست و نبوت برقرا

فارابي پييش از و  تعييين كيرده بيود وحدت فلسفي معتقد بود. اين بدان معني است كه نسبت ميان عقل و وحي كه 

كرده و سياست هميواره در  دستخوش تغيير و دگرگوني شد. نهايتاب اينكه ال امات شريعت بر مباحث عقلي چيرگي پيدا

سينا از زاويه شريعت تظليل شد. در واقع ابن سينا در طرح انديشه سياسي خود بيشتر بيه دنبيا  شيرعي كيردن ن د ابن

  ن بود. هدن شرع. بر همين مبنا ني  هدف نهايي و  در سياست شرعي و ديني كردن عقل بود تا عقلي كر
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